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و ی لياسرايی  با سلاح ها،فتح قدس از طريق کربلای بار برا کي. آن ها دوبار، کشته شده اند

 .یجيه، با بيل و کلنگ بسناخواستی فتح دانشگاه از طريق گور های ک بار براي و .یو روسی آمريکاي

  . شايداز خود آن ها باشدی کيتوانست ی ديگر، می در شرايطکه ی يی بسيج

  :یکيو در هر دو بار، به دست 

در جنگ ها، و يا در شکنجه گاه ها ی ده شده يدرهم کوبی  استخوان هابر بساطش را کهکس همان 

  . چيندی م) کندی نمی فرق(

  :ند کهکی و بعد، چوب حراج را بلند م

  !بهترين خريداری  برا-

 :و باز .ميريتا، کجا را چشم انداز بگ. است در چشم؛ و هزاران است در چشم اندازی کيو فروشنده، 

  ...را چه بگيريم» یکي« تا .شده باهم، در چشم اندازی کي

  

بسا ی  او. بستهی با چشم ها. دهندی داريم که در راه ما جان می ما کسان. بشتابيد! خريدارانی ـ آ

 در کام جانشان فرو کهی افيونی باز، امّا کبود و سرخ و گرفته از خلسه يی از آنانشان، با چشم ها

  :خته ايمير

  یجينه و پشت بسيسی به رو«

  .»ا زيارتيا شهادت ي: نوشته

  

  :يا

  »...خلق جهان بداند«

  

نوشته است؛ و » رجز« هم ،عمامه، پيشاپيشی بی ا آخونديمعمم، ی هر کدامشان، آخوندی و برا

  .شودی نطور مي و معمولاً هم هم.د شديداند؟ شايد شهی چه می کس .»ت نامهيوص«هم 

ا در ييک جنگ، ی سته در جبهه هاکد شد، خودش را يا استخوانش را ـ استخوان در هم شيشهی وقت

  . ت نامه اش راي و وص.گذاريمی  به حراج م، رايک دوستاقبانی شکنجه گاه ها

  .ی رجز هايمان را يعن. البتهش رايست، رجز هاو تا زنده ا

  

  .به مزايده و مناقصه. که حتماً. »شايد«نه . بله. به مزايده و مناقصه. شايد هم به حراج نه

. خواهيمشی که داريم و افزون می قدرت. گذاريم به مناقصهی و قدرت م. گذاريم به مزايدهی ما آدم م
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  .ميآنی که نداريم و در پی ا قدرتي

ی صحنه گردانان فرق م.  هرچندکنندی شعار ها فرق م. د، ما هستيميبسازی د با کسيخواهی ر ماگ

  .به مناقصه و مزايده گذارندگانو . کنند هرچندی  فرق مبه حراج گذارندگان.  هرچندکنند

  

کند نگاه کنيم ی زنده، مدفون م  هاییجيکشته را به دست بسهای ی  به آن که بسيج ماو حالا بگذار

  : زمان مناسب که گفته اندی و آن بقيه را بگذاريم برا .قط اماف

  .داردی و هر نکته، مقامی هرسخن، جاي

  

  چرا دانشگاه؟

  مگر نه؟. امام راحل، چنين فرموده است. ر سر همين دانشگاه استيهرچه هست، ز

  مگر نه؟.  امام راحل، چنين خواسته است.شود» حوزه«و دانشگاه، بايد 

  

  .کنيمی ش ميو پاکساز. مديدی مدت های برا. بنديمی  اول مو دانشگاه را

ن يت دانشگاه ـ اياصلاً خاص. با همان فتنه ها. همان دانشگاه استکه باز کرديمش، باز ی و بعد، وقت

  .نشدهی شده و پاکسازی پاکساز. ستر سر اويغرب ـ اين است که هرچه هست زی تحفه 

  

  :با وضو و ذکر و دعا که. ميافکنی ن ميزمبه ی در خوابگاهش، از بلنددانشجو را 

  !را از ما بپذيری اين قربان! اي خدا-

  .کندی نمی سود

  

  .که زندان ها در عهد ما دانشگاهند. ميافکنی و به زندانش م.  پسشميريگی م

  .کندی نمی سود

  

  .و باز، حکايت از نو

  ...و از نو

  

  .و مردگان، خاموشند. در گورستان، مردگاننند! ـ دانشگاه را گورستان کنيد

  :هم داشته باشد؟ی ديگری  ـ بليّه موجود ناشناختهاما نکند دانشگاه ـ اين 

  !زنده کردن مردگان

  

  .کندی کنند زنده می ن دفن مآرا که در يی چون مرده ها. تواند گورستان باشدی دانشگاه، نم. و دارد

  :رستدشان مثلاً به جلو در مجلس تا خودشان را به آتش بکشند کهفی و م

 نان شب نداريم و شما در کاخ هايتان  ماز بوديم، و حالايداديم عزی تان جان ميـ چرا آن روز ها که برا
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  د؟يخندی ش ما ميبه ر

  .بدی روز ها. ن روز هايدر هم. خبرش را که همه خوانده ايم

  

  :گفتی بود امروز، شايد مشاملو اگر زنده . دانمی نم

   گورکنانندآنک

   مستقر در گذر گاه هانه

  .با ساطور خونين

  نشسته بر خاک که در دانشگاه ها

  ٭... ل ها و کلنگ هايببا 

  

را نه زيستن ی که زندگی شعر. اندانمشی کنم که می  را از او با خود زمزمه م هاپس آن. دانمی نم

  :چرا که. داندی افکندن می پيی ش بارويشتن خويدر قالب ها، که از خو

  .غافلان، همسازند

  وفانتتنها 

  ٭ ٭.زايدی فرزندان نا همگون م

  

  :مگر. انگاردی که مرگ را به هيچ می و شعر

  که مزد گورکنی نيدر سرزم

  .استی افزونِ  از جان آدم

  

ا پس ي فردا، هست که ناچار نباشند کهيی  مزد اين گورکنان دانشگاه ها چند است؟ به اندازه ی،راست

   خود را به آتش بکشند؟ی، جايی، خزانستانی،فردا، در بهارستان

  

  هرگز از مرگ نهراسيده ام 

  اگر چه دستانش 

  از ابتذال 

  . شکننده تر بود

  هراس من بارى 

  همه از مردن در سرزمينى است 

  که مزد گورکن 

  افزونِ از جان آدمى است 

  جستن

  يافتن 
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  و آنگاه

  به اختيار، گزيدن 

  و از خويشتن خويش 

  بارويى پى افکندن 

  اگر مرگ را 

  از اين همه ارزشى بيشتر باشد 

  حاشا 

  حاشا 

  که هرگز از مرگ 

  ٭٭٭. هراسيده باشم

  

  ١٣٨٧ اسفند ٨

----------------------------------  

  خون آلودی با کْنده و ساطور/  مستقردر گذرگاه ها/  قصابانندآنک ٭

  )بستدر اين : شاملو(

  تدفينی خطابه :  شاملو٭٭

  ١٣۴١ماه ی د...) از مرگ(آيدا در آينه : ٭٭٭ شاملو

  :  خواند همنوشت، و اين طورهم اين شعر را، اين طور در عصر ملايان، شاملو، بعدها، 

  .افزون باشد / از آزادى آدمى/ که مزد گورکن /همه از مردن در سرزمينى است/ هراس من بارى

لمه هايش را، و تک تک تصويرهايش را، در شعرهايش سبک و سنگين مى کند،  که تک تک کاوطبعاً و 

ی هجايی ر، و به موسيقيبه ساختمان تصوی  با نگاهدر يک تعبير صرفاً زيبايى شناسانهداند که ی م

ترين ی يکى از زيباترين و ماندن کهـ ی و دائمی آن روايت اول به ی، موقت و مقطعتِي اين روا،کلمات

در تار و » آزادى«که مفهوم چرا . ستيش نيباکامّا  .کندی  مخدشه وارد ـ سازدی و را مای شعر ها

  قبلاًدر اين باره،. ارزدی ميی »فدا«ست، که به چنين  ا»بهاى جان آدمى«و، آنچنان معادل پود ذهن ا

  :در اينجا. سخن گفته ام، به تفصيل
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